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چکیده
بسیاری از آیین ها و سنّت های قدیمی بخاطر تغییر سبک زندگی امروزه، منسوخ و کم رنگ 
و یا فراموش شده اند. یکی از این موارد، مشاغل قدیمی است که امروزه به علت گردش روزگار و 
پیشرفت تکنولوژی دیگر کسی به آن ها توجهی نمي کند. پیشه هایي که در گذشته ای نه چندان 
دور وجود داشته و هم اینک یا کنار رفته و یا دیگر هیچ اثری از آن ها نمی باشد. این مشاغل 
چندین سال است که از چرخه ی کار و فعالیّت خارج شده  اند و حرفه های جدید و عجیب و 
غریب به جای آن ها رواج یافته است. بررسی و شرح حال گذشتگان، موضوع بسیاری از پژوهش 
از آنجا  ابزارهای دقیق شناخت تمدن بشری، فرهنگ است؛ و  از  باشد. یکی  های فرهنگی می 
که بسیاري از عناصر فرهنگِ عامّه همچون: آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، خوراک و پوشاک، 
بازی ها سرگرمي ها و سایر موارد عامیّانه یِ دیگر در ادبیّات فارسي منعکس یافته، تلاش شده 
تا به برّرسي تعدادی از مشاغل و رسوم از دست رفته یِ آن، نزد مردم زمانه یِ سعدی بپردازیم. 
از جمله منابعی که گوشه هایي از زندگيِ مردم جامعه و احوال آنان به تصویر کشیده، آثار سعدي 
است که تاثیر بسیار شگرف و عمیقي بر فارسي  زبانان گذاشته است. نتایج نشان می دهد سعدي 
در بوستان به طور گسترده از عناصر فرهنگ عامیّانه در بیان خود استفاده نموده است. کثرت 
اشارات شیخ به شیوه هاي معیشتي و مشاغل مردم، زمینه ي مساعدي براي ورود فرهنگ عامّه در 
آثارش فراهم نموده که در واقع بخشي از هویتّ ملتّ ایران به شمار مي آید. در این مقاله با ذکر 
شواهدی از آثار سعدی و همعصران وی، بخشی از مشاغل و پیشه هاي پر رونق قدیمي آمده، که 

امروزه منسوخ و در بازار حرفه ها جایگاهی ندارند.
واژگان کلیدی: بوستان سعدی، سنّت، فرهنگ عامیّانه، مشاغل منسوخ
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1- مقدمه
مطالعه و برّرسي"فرهنگ عامیّانه" که شامل عناصر گوناگوني از آداب مردم جامعه در 
زمان هاي مختلف است، از جمله پژوهش هاي ضروري است که در حوزه ي گسترده ي 
ادبیّات فارسي و حتي دیگر علوم از جمله جامعه شناسي و مردم شناسي کاربرد چشمگیري 
پیدا  توسعه شگفت آوري   )Lore  Folk( یا همان"فولکلور"  عوام  فرهنگ  امروزه  دارد. 
کرده است. فرهنگ در متن زندگي اقوام و ملّت ها جریان دارد و به شکل هاي گوناگون 
شود،  مي  شامل  را  متعددي  عوامل  عامّه،  فرهنگ  آمدن  پدید  مي سازد.  نمایان  را  خود 
گاه آداب و رسوم اجتماعي مردم، و گاه تعبیر و تفسیرهاي پیشینیان از وقایع طبیعي یا 
با گذشت زمان و تغییر  حوادث زندگي باعث شکل گیري آن ها شده است. و همچنین 
سبک زندگی پاره اي از این فرهنگ و سنن، دستخوش دگرگونی شده و چه بسا اشاراتي 
از آن ها به یاد مانده است؛ آدابي همچون: رسوم برده داری، بازی های محلی، مجالس بار، 
مشاغل و حرفه هایي که خانواده هاي متعددی به واسطه ی همین پیشه ها کسب معاش 
می نمودند. و در مقابل، بسیاري از رسوم و عقایدی همانند جشن هاي مليّ و مذهبي، 
مراسم سوگواري و دیگر مشاغل رایج که هنوز در میان مردم وجود دارد به عضوي جدا 
ناپذیري تبدیل شده که مردم به آن ها عشق ورزیده و با آن زندگي مي کنند. در بیشتر 
شهرها و جوامع کشورمان مشاغلی وجود داشتند که شاید بجز نسل های قدیم، کسی 
حتی نام آن ها را نشنیده باشد. با رشد زندگی صنعتی و پیشرفت تکنولوژی، اندک اندک 
تغییر سبک  فراموشی سپرده شدند.  به  برای خود جایگاهی داشتند  زمانی  مشاغلی که 
زندگی، باعث کسر شأن و سرشکستگی خانواده ها یي شد که شغلشان روزگاری باعث نام 
و آوازه شان بود. به مرور زمان و با رواج فرهنگ نوین و فقدان گرایش جوانان به فراگیری 
پیشه و مشاغل مزبور، و تغییر الگوی مصرف و گسترش شهرنشینی بسیاری از حرفه ها و 

هنرهای بومی و سنّتي به انزوا کشیده شدند.
پیشینه ی پژوهش

مادام  سفرنامه  در  نوزدهم  قرن  وجهانگرد  نویسنده   .)1362( کارلاسرنا.  خانم   -1
کارلاسرنا با عنوان آدمها و آیینها در ایران، به ترجمه ي علي اصغر سعیدي، خاطرات و 
مشاهداتی از سفری که در زمان حکومت قاجار به ایران داشته است را یادداشت نموده. 
وی در دربار ناصرالدین شاه حضور داشته و تجربیات و مشاهدات خود را از مناسبات دربار 

و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن عصر، در قالب سفرنامه درآورده.
با عنوان »  ای  مقاله  فرهنگ مردم در  میرنیا، علي. )1378(. در مجله ی  آقای   -2
افسانه ها، ضرب المثل ها،  برخی  از جمله:  ایران  مردم  فرهنگ  به  ایران « مفصل  فولکلور 
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ترانه ها و آداب و رسوم مناطق مختلف پرداخته است.
3- آقای محجوب، محمدجعفر. )1383(. در کتاب ادبیّات عامیّانه ایران که شامل 57 
مقاله در حوزه ی ادبیات عامیانه، آداب و رسوم، افسانه ها و داستان های مردم ایران است 
طی پنجاه سال که در مطبوعات و مجلات فرهنگی و ادبی در ایران و خارج از ایران به 

چاپ رسده را گردآوری نموده.
4- آقاي دالوند، حمیدرضا. )1384(. در مجلّه ي فرهنگ مردم در مقاله ای با عنوان 
» تاریخ پژوهش هاي فرهنگ مردم « سابقه ي توجّه به فرهنگ مردم را مورد بررسي قرار 

داده است.
5- خانم فطوره چي، مینو. )1384(. در کتاب سیماي جامعه در آثار سنایي به تحولات 
و  آداب، رسوم  زندگي،  بر جامعه، شیوه ي  اوضاع حاکم  اجتماعي،  و  اقتصادي  سیاسي، 

باورها، و بسیاري موارد دیگر پرداخته است.
6- خانم معبودي، زهرا. )1386(. در کتاب جامعه شناسي در آثار سعدي، که شامل 
چندین فصل می باشد، به عناصر فرهنگی همچون: اخلاق و معنویات، آیین کشورداری 
و سیاست، وضعیت حکومت و رفتار حاکمان، مجازات ها و تعلیم و تربیت، فرهنگ مردم 
از نظر سعدی ، طبقات و اقشار مختلف جامعه ی سعدي، انواع خوراک، پوشاک، ورزش و 

سرگرمی در آثار سعدی پرداخته است. 
عنوان »  با  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در  لشکری، سنا )1389(.  7- خانم حبیبی 

بررسی مشاغل قدیمی شیراز « به مشاغل رایج قدیم شیراز پرداخته است.
ردّ پای مشاغل  با عنوان »  امیرحسین. )1395(. در مقاله ای  نیا،  آقای حکمت   -8
قدیمی و صنایع بومی در نام کوچه ها و طاق های بافت قدیم شیراز« یادآور می شود که: 
سبک زندگی امروز با دوران گذشته بسیار متفاوت و سادگی گذشته، جایش را به زندگی 
پر تجمّل امروز داده است. در این گذر زمانی به دلیل عوض شدن سبک زندگی، بسیاری 
از آیین ها و سنّت های قدیمی کمرنگ و یا به کلی به دست فراموشی سپرده شده اند. 
پیشرفت  و  زندگی  تغییر  با  امروزه  که  است  موارد  ازاین  یکی  قدیمی  صنایع  و  مشاغل 
تکنولوژی به دست فراموشی سپرده شده و تنها یادی از آن ها در اذهان باقی مانده است. 

)حکمت نیا، 1395: 3 (
روش تحقیق

مربوط،  هاي  مقاله  و  به کتب  مراجعه  و  اسنادی  به صورت  تحقیق،  این  انجام  براي 
موضوع تبیین و غرض ها و دامنه ي پژوهش و عناصر مشمول آن تعیین شد، و سپس 
با مطالعه ی مستقیم کتاب بوستان سعدی، ابیات مورد نظر استخراج گردید. به علاوه به 
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ابیات و عباراتي از گلستان، غزلیّات و کلّیات شیخ نیز استناد شده است. براي سهولت کار، 
در ارجاع به ابیات بوستان ) به تصحیح غلامحسین یوسفي (، که در متن به طور مکرر از 

آن استفاده شده تنها به ذکر شماره ي ابیات بسنده شده است.

2- بحث و بررسی
حرفه های بومي و هنرهای سنّتی در ایران اندک نیستند. علاوه  بر مشاغل رایج و فعّال 
که هنوز بقای خود را حفظ نموده اند، گونه های زیادی از این هنرها و پیشه های قدیمی 
ایران وجود دارند که یا در شرف از  مانند بوریا بافی در بسیاری از شهرها و روستاهای 
بین رفتن هستند و یا تعداد اندکي از اساتید کهن به آن مشغولند، و پیشه هایي مانند 
کارهایي  یا  و  فراموشي سپرده شده  به  کلًا  ندارند  دیگر در جامعه جایگاهی  سقّایي که 
بسان مُقامِری که به خاطر شرایط اجتماعی منسوخ و مطرود گشته اند. با مرگ بافندگان 
پارچه های سنّتی این صنعت از بین رفته و دیگر اثری از محصول آن وجود ندارد. البته 
بسیاری از این هنرها که تقریبا همگی در زمره ی صنایع دستی قرار می گیرند، هنوز نفس 
می کشند و هنوز هم هستند افرادی که به عنوان پیشه به آن نگاه می کنند. در این مقال 
به معرفی شغل هایي که منسوخ گشته، از بین رفته، تغییر نام یافته و یا دچار دگرگونی 

شده اند می پردازیم.
2-1- آب کِش

در زمان قدیم آب مصرفي، آب جوي ها و چاه ها بوده که استفاده از این آب ها باعث 
مي شد مردم بسیاري از اوقات، دچار بیماري هاي مختلفي مثل وبا، کچلي و ... بشوند، به 
همین خاطر شغل میراب ها شکل گرفت. آن ها با یکسري وسایل خاصّي که در اختیار 
داشتند، آب را به » آب انبار خانه ها « هدایت مي کردند تا مردم از آب هاي ذخیره شده 

در » آب انبار خانه « خودشان استفاده کنند و کمتر به مریضي دچار شوند.
چرخاب ، وسیله ای  بود چوبی و پره دار که سطلی به نام دَلو، که معمولاً از چرم بوده 
و با طنابی به آن وصل می شده برای  آب کِشی  از آبِ جاری  یا چاهِ آب  مورد استفاده قرار 
می گرفت. آب کِش ها یا میراب با انداختن دَلو در آب، چرخ را به حرکت درآورده و دَلو 

پر از آب را بیرون می کشیدند.
بوَد بنده ی نازنین مشت زن غلام آبکِش باید و خِشت زن 

)3209(  
2-2- بوریا باف

حصیر بافی یا بوریا بافی قدیمی تر از صنعت نساجي از هنرهای دستبافت بشر بوده 
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که با بافتن الیاف گیاهی به یکدیگر تأمین می شده است. استان فارس یکی از قطب های 
هنرهای صنایع  های  ترین جلوه  که جذاب  است  ایران  و صنایع دستی  فرهنگی  بزرگ 
دستی جهان را در خود دارد و این دیار همواره مقصد مناسبی برای علاقه مندان به این 
بافی از جمله صنایع دستی است که قدمتی تاریخی در این  هنرها بوده و هست. بوریا 
استان دارد. و هم اکنون نیز در شهرستان زرقان اندک افرادی هستند که به این صنعت 

مبادرت دارند.
نيِ بوریا را بلندي نکوست          که خاصیّت نیشکر خود در اوست

)2106(  
         بوریا باف اگر چه بافنده ست        نبََرَندَش به کارگاه حریر

)سعدی،160:1368(
  حدیث مدّعیان و خیال همکاران  همان حکایت زردوز و بوریا بافست

)حافظ،63:1377(  
2-3- جان دار

جاندار یا همان ژاندارم، نگاهبان، پاسبان، حافظ جان، محافظ مخصوص پادشاه که در 
قدیم با شمشیر در کنار سلطان بوده:

ز جان داري افُتد به خربندگي    و گر کُندرأي است در بندگي       
)3877(  

در لغت نامه، واژه ی جاندار با این توضیح آمده: » سلاح داري، محافظت، نگهباني.
ببرد زود به جانداري خود پادشهش یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند     

)حافظ(« )دهخدا،1385،ج1،ص7434(
با عنوان پلسِ هنوز به حیات  با تغییر ماهیّت  شغل جان داری از مشاغلی است که 

خود ادامه داده.
2-4- جوهري

شناخت گوهرها و روش استحصال، تجسّس و استخراج آن ها به علتّ ارزش و زیبایي 
و کمیابي و خصوصیّات ارزشمند دیگر، از دیرباز مورد توجّه انسان بوده است. جامعه ی 
ما نیز در گذشته از این امر مستثني نبوده. مطالعه و برّرسی شواهد ادبی، خود به تنهایي 

حاکي از اهمیّتی است که پیشینیان ما براي این علم قائل بوده اند.
فرو مانده در قیمتش جوهري    که بودش نگیني بر انگشتري        

)513(  
»اعرابي را دیدم در حلقه ي جوهریان بصره حکایت همي کرد که وقتي در بیابان راه 

نگاهی به پیشه های منسوخ در بوستان سعدی
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گم کرده بودم و...« )سعدی،115:1368(.
حافظ می فرماید:

من جوهري مفلسم ایرا مشوشّم شیراز معدن لب لعلست و کان حسن     
)حافظ،459:1377(  

2-5- چاوش
چاووش خوانان در ایران قدیم به کسانی گفته می شد که چوب به دست ) نیزه اي که 
به آن دورباش مي گفته اند ( در محل گذر پادشاهان، پیشاپیش حرکت می کردند و مردم 

را با ندای: » دور شو، دور شو...« از عبور شاه آگاه می نمودند.
قباهاي اطلس، کمرهاي زر       پسر چاوشان دید و تیغ و تبر     

)1862(  
بگوي تا ندهد گل به خار چاووشي به تربیّت به چمن گفتم اي نسیم صبا      

)سعدی،57:1385(  
که نه فریاد و نه آشوب کردي     ز صد چاوش پیاپي چوب خوردي      

)عطّار،145:1387(  
     نفیر چاوشان از»دور شو، دور«         ز گیتی چشم بد را کرده مهجور

)نظامی،1384،ج1،ص276(  
در همین سال های اخیر افرادی پیشرو کاروان زیارتی و یا زُوّاری که از زیارت خانه ی 
خدا و یا عتبات عالیات بر می گشتند حرکت و با صدای بلند، اشعاری را خوانده و زائر را 

تا در منزلش راهی می نمودند.

2-6- چوبک زن
فردی نظامی بوده که با چوبکی و تخته ای و یا طبلي صدا تولید و پاسبانان را بیدار 

می نموده:
که چوبک زنش بامدادان چه گفت نگه کن چو سلطان به غفلت بخفت       

)3412(  
زنگي شب، از قمر، طبلک زنش   بود کیوان هندوي چوبک زنش          

)عطّار،1386)1(:134(  
چوبک زن بام و عَسَس در، دیدیم سي سالِ دگر گِرد دَرَت گردیدیم    

)عطّار،1386)3(:82(  
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2-7- چیني بندزن
این شغل انسان را به خاطرات دور می برد؛ امروز شاید دیگر این نام حتی آشنا هم 
نباشد که چینی بندزن چه کسی است. همان طور که از اسمش پیداست چینی بندزن ها 

ظروف چینی را به هم بند می زدند.
نیاوَرد خواهد بهاي دُرست شکسته قَدح در ببَِندند چُست     

کنون کِاوفتادت بغِفلت زِ دست        طریقی ندارد مگر باز بسَت
)3634 و 3635(  

»چیني بندزن کسي بود که چیني هاي شکسته را بند زده و ترمیم مي نمود. ابزار 
کارش عبارت از یک )مته کمانه( و یک انبردست )دم پهن( و انبر )دم باریک( و چکش 
سبک و سنداني دو دُمِ کوچک و )گاز حلبي برُ( و مقداري حلبي و مفتول باریک که همه را 
به کول گرفته با داد زدنِ )آي چیني بندزن، آي چیني بند مي زنیم، قوري شکسته بشقاب 

شکسته، کاسه شکسته درست مي کنیم(. « )شهري،1367،ج3،ص99(.
2-8- خربنده

ها  آن  به  است.  )چهارپاداری(  چارواداری  شغلشان  هستند  اسَتر  همراه  که  افرادی 
خرکچی هم گفته می شود. ایشان در ازای دریافت پول، جانوران بارکش خود را به مردم 

کرایه می دهند. البته خودشان هم همراه استر قدم رنجه می کنند.
ز جان داري افُتد به خربندگي    و گر کُندرأي است در بندگي     

)3877(  
که: » کارَت چیست اي مرد توانا؟ « بدان خر بنده گفت آن پیر دانا      

به جز خر بندگي کاري ندارم. « چنین گفتا: » که من خربنده کارم     
)عطّار،1386)2(:131(  

خربنده یا » مکاري کسي بود که تعدادي الاغ نگاه داشته به دو صورت به اجاره مي 
سپرد. نوعي که مسافرانش را خود فراهم کرده آن ها را همراه چاروادار مي فرستاد و نوعي 

که الاغ را توسط ضامن در اختیار مي گذاشت. « )شهري،1367،ج4،ص19(.
2- ۹- دایه

عواملی همچون: بی شیری، ضعف جسمی یا بیماری مادر، مرگ مادر، تعدد و کثرت 
اسرار  شناخت  زبان،  فصاحت  ها،  بیماری  شیوع  تولد،  محل  هوای  و  آب  بدی  فرزندان، 
نظام هستی و تدبرّ و اندیشه در آن، رسم و عادت، بر این می داشت که برخی از اشراف 

فرزندانشان را به دایه می سپردند تا چند سالی بیرون از شهر ببرند و پرورش دهند.

نگاهی به پیشه های منسوخ در بوستان سعدی
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بر انَدایدََش دایه پستان به صبر چو بازو قوي کرد و دندان ستبر     
)3333(  

شیر ناخورده طفل دایه هنوز     همچنان از نهیبِ برَدِ عَجوز      
)سعدی،101:1368(  

شهد بوده ست شیر پستانش      مگر آن دایه که این صنم پرورد      
)سعدی،159:1385(  

       یکی دایه بودش به کردار شیر            برِ پهلوان اندر آمد دلیر
)فردوسی،1373،ج1،ص138(  

صاحب کتاب قابوس نامه در باب"حق فرزند" به پسرش چنین سفارش می کند: » از 
جمله حق هاي پدران بر فرزندان یکي آنست که او را نام خوش نهند. دوّم آنکه: به دایگان 

عاقل و مهربان سپارند.« )عنصرالمعالی،132:1368(.
2- 10- دشت بان/ ناطور

ناطور به باغبان، پالیزبان، نگهبانِِ کشتزار، نخلستان و مزرعه گفته می شد که این شغل 
ممکن است با تغییر نام در اندک مواردی هنوز به فعالیت خود ادامه دهد.

عَلمَ کرد بر تاک بستان سرش یکي روستایي سَقط شد خرش     
چنین گفت خندان به ناطور دشت: جهاندیده پیري بر او برگذشت       

کند دفع چشمِ بد از کشتزار مپندار جان پدر کاین حمار         
)2589 تا 2591(  

دزد،  که ناطور همان مي کند      چون نکند رخنه به دیوار باغ     
)سعدی،820:1340(  

2-11- دلیل
دلیل یا همان راه بلد، افرادی بودند که همراه با کاروان مي رفتند و راه را نشان مي 

دادند.
    سؤالت صواب است و فعلت جمیل        به منزل رسد هر که جوید دلیل

)3502(  
    بپرس هر چه ندانی که ذُلّ پرسیدن          دلیل راه تو باشد به عزّ دانایي

)سعدی،185:1368(  
2-12- دُهُل زن

رسم نقاره و دهل نوازی که اکنون در مشهد برگزار می شود، آیینی است پسندیده و 
به یادماندنی و نمادی است محترم که معرّف اعتبار، عظمت و شکوه بزرگان؛ آگاهی ما از 
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پیشینه » دُهُل زني « یا به زبان دیگر، » نوبت نوازی « بر درِ سرای یا ایوان کاخ پادشاهاه 
و فرمانروایان که یک آیین دیرین ایرانی است چندان فراوان نیست، لیک از اینکه آنرا به 
هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید مي نوازند، چنین پیداست که پیشینه ای بس کهن 

و باستانی دارد.
      که ناگه دُهُل زن فرو کوفت کُوس        بخواند از فضاي برََهمن خروس

)3511(  
    خنک هوشیاران فرخنده بخت      که پیش از دهل زن بسازند رخت

)3646(  
در قدیم نواختن طبل و کوس، دمیدن کرنای و بوق، کوبیدن دهل و نقاره، در چند 
نوبت در روز انجام می گرفت از اینرو، این آیین را » نوبت نوازی« و نوازندگان آن را، » 
نوبت زن یا نوبتی «، رئیس آنان را » نوبتی دار « و محل نواختن را » نوبتخانه « و اسب 
و شترانی که افزارهای نوبتیان را با خود می کشیدند، » اسب یا شتر نوبت « گفته اند. 

سعدی در اشاره به نوبت بامدادان، آورده است:
سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت یا مگر روز نباشد شب تنهایي را     

)سعدی،75:1385(  
و در جای دیگر به » نوبت نوازی« در شب گوید:

که خفتن در بر یار است بیداران شب ها را       به تشویش دهل رنجه مشو ای نوبتی امشت
)سعدی،67:1385(  

همانگونه که نواختن دهل در آگاه نمودن مردم از حمله و یورش، در آغاز جنگ ها 
و در کارزار های نبرد برای برانگیختن جنگجویان، و هنگام گشودن دژها و فتح شهرها و 
در نهایت پایان جنگ و برچیدن اردوگاه ها بکار برده مي شد، در زمان صلح و آرامش نیز 
کاربردهای زیادی داشت؛ چنانکه به هنگام تخت نشینی و تاج گذاری، درآمدن و باردادن 
پادشاهان، در پذیرفتن فرستادگان و سفرا، در سرودها و تشریفات نظامی، تولد و مرگ 
شاهزادگان، در جشن ها و اعیاد، بزم ها و عروسی ها، در هنگامه ی شکار، در فراخواندن 

و رسانیدن فرمان شاه به گوش مردم، در اعلان اوقات شرعی و مذهبی و ... 
تا نشونی ز مسجد آدینه بانگ صبح یا از درِ سرایِ اتابک غریو کُوس      

)سعدی،168:1385(  
و سرانجام در مرگ پادشاهان آخرین نقاره بنام شاه، می نواختند:

گر پنج نوبتت به در قصر می زنند نوبت بدیگری بگذاری و بگذری     
)سعدی،286:1340(  

نگاهی به پیشه های منسوخ در بوستان سعدی
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2-13- ساقي
ساقیان زیباروی با پوشیدن لباس هاي نفیس و فاخر، خود را آراسته و به عنوان یکی 
از مهمترین خدمتگزاران بزم به طور دائم در رکاب سلطان بودند؛ چه در دربار و چه در 
سفر در کنار شُعرا و مُطربان و رقاصان و خوالیگران، سلطان را همراهی و شراب که از اصلی 
ترین لوازم بزم است توسط آن ها در مجالس به گردش درمی آمد. و عده ای نیر در میخانه 

ها با فروش و یا دورگردانیدن شراب، امرار معاش می نمودند.
     به یاد حق از خلق بگریخته      چنان مستِ ساقي که مِي ریخته

)1647(  
     ساقي سیمتن چه خسبي؟ خیز          آب شادي بر آتش غم ریز

     بوسه اي بر کنار ساغر نه              پس بگردان شراب شهد آمیز
)سعدی،81:1385(  

2- 14- سائق
در زمانه ی سعدی به » کسي که هر روز کودک را به مکتب مي برُد.« سائق مي گفته اند. 

) یوسفی، نقل از: سعدی،360:1387(.
بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد      به کُتّابش آن روز سائق نبرد    

)2661(  
2- 15- سقّا

در آن دوران افرادی به نام سقّا، آب گوارای قابل شرب را با مشک به منازل و مردم 
می رساندند. کم کم با احداث خط های لوله کشی آب، این حرفه منسوخ شد و امروزه سقاها 

را فقط در روزهای تاسوعا و عاشورا می توان دید.
نکرد آب بر مصر سالي سبیل     چنین یاد دارم که سقّاي نیل     

)2479(  
به دستت دهد، جور سقّا نیرزد      گدا طبع اگر در تموز آب حیوان     

)سعدی،817:1340(  
ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را         اوّل مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را
)سعدی،108:1385(  

شفیعي کدکني، محمدرضا.)1384( در مجله بخارا در مقاله اي با عنوان » سعدي در 
سلاسل جوانمردان« ضمن اسِناد به سخنان سعدي و منابع دیگر این نظر را مطرح مي 
کنند که شیخ خود به حرفه ي سقایت اشتغال داشته است و اشتغال وي به این حرفه 

ناشي از انتساب او به آیین فتوّت و حدیقت جوانمردي است.
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»سقّا شدن سعدي نه از رهگذر نیاز شغلي بوده است، ظاهراً از رهگذر پیري به این 
سلک در آمده است که او از جماعت سقّایان بوده است و گرنه ما قرایني یافته ایم که 
سعدي در کمال تموّل و ثروت مي زیسته است و درگاهش مانند درگاه سلاطین و امرا، 

داراي حاجب و دربان بوده است.« )شفیعي کدکني،100:1384(.
    اگر تشنه ماني ز سختي مجوش        که سقّاي ابر آبت آرد به دوش

)3378(  
»سقّاها، خیک ها و مشک هاي خود را از رودها یا نهرهاي دوردست پرِ آب مي کردند 

و به وسیله ي شتر یا قاطر به شهرها مي آوردند.« )راوندي،1372،ج5،ص312(.
2-16- شعبده باز

نمایش ها بخش مهمی از فرهنگ و تمدن یک منطقه به حساب می آیند. تصور کنید 
جایي زندگی می کنید که برق ندارید چه برسد به تلویزیون! شما بودید چه تفریحی جز 
دیدن معرکه گیری پهلوانان و شعبده بازان و مارگیرها و بعضاً خیمه شب بازی  داشتید؟ 
شعبده از جمله هنرهای نمایشی است که در آن مُشَعبِد با استفاده از ابزارهای طبیعی و 

ترفندهای به ظاهر ناممکن مخاطبان را سرگرم می نمودند.
   فشاندش قضا بر سر از فاقه خاک        مُشعبِد صفت، کیسه و دست پاک

)1306(  
نه آیین عقل است و رأي و خرد        که دانا فریب مُشعبِد خورد

)2444(  
در زمانه ی ما شعبده، این سرگرمی جادویي، به جای معرکه گیری بر سر گذرها به 
عنوان اصلی ترین اجرای سالن های تئاتر، تبدیل شده و محبوبیّت خود را در عصر تلویزیون 

حفظ کرده.
مشعبد را نباید بازي آموخت جهان خرمن بسي داند چنین سوخت    

)نظامی،1384،ج1،ص164(  
2-17- شمشیرزن

ارتش از سربازان نواحی مختلف کشور تشکیل می شده که هسته ی اصلی این ارتش 
را سلحشوران شمشیرزن تشکیل می دادند. 

نه چندان که دودِ دلِ طفل و زن     خرابی کند مرد شمشیرزن،      
)244(  

        مترس از جوانانِ شمشیرزن          حذر کن زِ پیرانِ بسیار فنّ
)1046(  

نگاهی به پیشه های منسوخ در بوستان سعدی
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همانطور که شمشیر در جنگ ها بسیار کاربرد داشته است، شمشیرزنان نیز از مهره 
های کلیدی و چه بسا حماسه آفرین نبردها بوده اند.

قلمزن نکودار و شمشیرزن          نه مطرب که مردی نیاید زِ زن
)1072(  

برهنه نخَُسبد چو در خانه، زن       به خیمه درون مرد شمشیرزن 
)1078(  

2- 18- عصّار
این شغل پر رونق و  یا روغن کش مي  باشد و  » عصّار در لغت به معني عصاره کش 
طرف احتیاجي بود که هر کس روزانه با آن سر و کار پیدا مي نمود. کار عصّار کشیدن 
 » بود.  آن  امثال  و  کتان(  )تخم  بزرَک  و  کنجد  مانند  دار  چربي  دانه هاي  از  روغن 

)شهري،1367،ج5،ص334(.
که از کنجدش ریسمان کوته است        سر گاو عصّار از آن در کَه است 

)3213(  
» بستن چشم شتر یا هر چهار پاي عصّاري از واجبات بود که حیوان دچار سرگیجه 
نشده و نفهمیده به چه حالت روز گذارنده، احساس بیهودگي وقت که شب دوباره خود 
را در همان نقطه اوّل صبح بنگرد، ننماید. و روز و روزهاي بعد و بلکه در همه مدّت عمر 

بتواند ادامه بدهد .« )شهري،1367،ج5،ص338(.
دوان تا به شب، شب همان جا که هست چو گاوي که عصّار چشمش ببست 

)2680(  
  مثال اسب الاغند مردم سفري        نه چشم بسته و سرگشته همچو گاوعصّار

)سعدی،701:1340(  
چون خرانِ چشم بسته در خراس        پیشِ شهرِ عقلِ کلّي، این حواس 

)مولوی،355:1380(  

2- 1۹- غازي
بندبازی در ایران به عنوان یکی از رسوم های سنتی در بین مردم مطرح شده بود. آن 
ها از بندبازی در جشن ها، عروسی ها و عید نوروز و یا نمایش های خیابانی استفاده می 
کردند و باعث سرگرمی بسیاری از مردم می شدند و از این راه کسب معاش می کردند. 
امروزه علاوه بر اینکه عده ای در سیرک ها مشغول این هنرنمایي هستند، در جامعه ی 

ورزشي نیز به عنوان یک رشته ی مهیّج مورد اقبال بسیار قرار گرفته است.
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چو غازي به خود بر نبندند پاي             که محکم رَوَد پاي چوبین ز جاي
)1714(  

بندبازی یکی از مهیّج ترین بازی ها و نمایش هایي است که از دیرباز مورد توجه افراد 
زیادی بوده است. مردم می توانستند در خیابان ها و میادین ساعاتی را سرگرم باشند و 
تفریح نمایند. عادی ترین شکل بازی آن بود که بندبازان دو سر طناب را به سر دو چوب 
واقع در وسط میدان بازی می بستند و بر روی طناب راه می رفتند. گاه نیز یک سر طناب 
را به نقطه ای مرتفع تر مانند برج، مناره یا بام های بلند می بستند. سپس بندباز با چابکی 
هر چه تمامتر از طناب بالا می رفت و برمی گشت. و در بعضي مواقع با بستن چوب به 

پاهایش کارهاي شگفت انگیزی انجام می داده:
که در چشمِ طفلان نمایي بلند       اگر کوتهي، پاي چوبین مبند      

)2651(  
2- 20- فصّاد

در گذشته گرمابه ها تنها برای استحمام نبودند بلکه مکانی عمومی برای گردهمایي 
های خانوادگی، دوستانه، کاری و حتی سیاسی بودند. در حمام های عمومی آداب مختلف 
و مشاغل متعددی وجود داشت. یکی از رسوم متداول حمام ها حجامت و فصد کردن )رگ 

زدن( بود که توسط فصّاد که یکی از دلاک های حمام بود، صورت می گرفت.
چو رگ زن که جرّاح و مرهم نهِ است درشتي و نرمي به هم در، بهِ است         

)293(  
2- 21- کیمیاگر

کیمیاگری در برگیرنده ی سنّت های فلسفی متعدد و یکی از شاخه های علوم غریبه 
می باشد. کیمیا که در مفهوم اختلاط و امتزاج بکار مي رود، از علوم پنجگانه باطني قدما 
بوده است. این علوم سري علاوه بر کیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا و سیمیا بودند که سحر، 
تعویذ، طلسم و تردستي از آن ها نشأت گرفته است. مهمترین ادعاي کیمیاگري این بود 
که مي تواند اجساد ناقص را به مرتبه کمال آن ها برساند. کیمیا را گاه نام نوعي گیاه مي 
دانستند که خشک شده اش همراه با داروهایي دیگر، براي تبدیل شدن نقره به طلا مورد 
استفاده قرار مي گرفت. در واژگان فارسي، گاه به معني مکر و حیله نیز به کار مي رفته 

است.
     طلبـکار باید صبـور و حمــول           که نشنـیده ام کیمیـاگر ملـــول
که باشد که روزي مسي زر کنند      چه زرها به خاک سیه در کنند        

)1756و1757(  
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استاد کیمیا را بسیار سیم باید         در خاک تیره کردن تا آنکه زر بباشد
)سعدی،138:1385(  

خاقانی در ردّ باور به کیمیا چنین گوید:
      علمِ دین کیمیاسـت، خاقــانی؛        کیمیایي سَزایِ گنــجِ ضـمیر
از چنین کیمیات نیست گزیر       مسِ زنگار خورده داری نفَــس؛ 
آن سخن مشنو و مکن تصویر       به جز این، هر چه کیمیا گویند      

)خاقانی،1187:1375(  
2-22- مشت زن

که  گیراني  کُشتي  زند.  زخم  را  دیگري  کرده  گره  انگشتان  مجموع  با  آنکه   «
شود.«  استوار  و  بدن سخت  تا  کنند  زني  مشت  خود  بازوي  و  دوش  بر  کُشتي  از  قبل 

)دهخدا،1385،ج2،ص2719(.
شیخ از تنگدستي مشت زنان و بازار کسادشان می گوید:

نـه اسبـاب شـامش مهــیّا نه چـاشت یکی مشت زن بخت روزی نداشت          
که روزی محال است خوردن به مشت ز جور شکم گِل کشیدی به پشُت     

)950و951(  
فراخش  حلق  و  بود  آمده  فغان  به  مخالف  دهرِ  از  که  کنند  حکایت  را  زنی  »مشت 
سفر  عزم  که  خواست  اجازت  و  برد  پدر  پیشِ  شکایت  رسیده.  جان  به  تنگ  دست  از 

دارم،]مگر[ به قوّت بازو کفافی بدست آرم.« )سعدی،120:1368(.
2-23- مطرب

مطرب یعنی طرب آورنده، و کسی که نوازندگی ساز، آواز یا رقص را پیشه خود سازد و 
مردم را به نشاط آورد، گفته می شود.

چو مطرب که هر روز در خانه اي است مَنِه بر جهان دل، که بیگانه اي است         
)833(  

     قلمزن نکودار و شمشیر زن            نه مطرب که مردي نیاید زِ زن
)1072(  

    مطربی، دور از این خجسته سرای         کس ندیدش دو بار در یک جای
)سعدی،116:1368(  

»مطرب اصطلاحی کلیّ برای نوازنده، خواننده و رقّاص است. مطرب شخصی بوده است 
که در جمع، برای سرگرمی تماشاگران، خوانندگی، رقّاصی و لودگی می کرد.« )نصری 

اشرفی،126:1383(.
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ف 2- 24- مُعرِّ
» رسم اینست که وقتي یکي از اینان ]شاهان[ مجلسي عمومي برپا مي دارد شخصي 
با عنوان مُعرّف که همه ي مدعوّین را مي شناسد کنار آن شخص بزرگ مي ایستد و هویتّ 
و موقعیّت هر تازه وارد را آهسته زیر گوش او نجوا مي کند، و او مطابق با شأن هر مهمان 

خوشامدگویي مي کند.« )زمانی، نقل از: مولوی،1387،ج6،ص97(.
در ایوان قاضي به صف برنشست فقیهي کهن جامه اي تنگدست      
معرّف گرفت آستیـنش که خـیز نگـه کـرد قاضـي در او تیـز تیز         
فروتر نشین، یا بـرو، یا بایــست  نـداني کـه برتر مقـام تو نیست    

)2071 تا 2073(  
  او نبیند غیر دستاريّ و، ریش               از معرّف پرسد از بیش و کمیش

)مولوی،916:1380(  
2- 25- مُقامِر

قمار و قمار بازی پدیده ای دیرین و معضلي است که سال های سال در جوامع مختلف 
قربانیان متعددی دارد و پیر و جوان هم نمی شناسد. با اینکه قمار به صورت علنی و عرفی 
منسوخ شده اما هنوز افرادی هستند که بر سر پول و یا هر چیز دارای ارزش اقتصادي، با 

پیشامد و نتیجه ی نامشخص و به هدف برنده شدن اقدام به شرط بندی می کنند.
کلاهش به بازار و مِیزر گرو        کز این کَم زني بود ناپاکرو    

)1537(  
»مقامر را سه شش می باید ولیکن سه یک می آید.« )سعدی،189:1368(.

2-26- نخّاس
افرادی بودند که در کنار فروش چارپایان و حیوانات، برده ها نیز در معرض عرضه و 
فروش قرار می دادند؛ هر چند که در دنیای پیشرفته ی امروزی برده داری نیز مدرن گشته 

امّا شکل و روش آن نیز تغییر کرده.
که مي گفت و فرماندهش مي فروخت یکم روز بر بنده اي دل بسوخت             

)1788(  
    مَنَت بنده اي خوب و نیکو سِیَر            بدست آرم، این را به نخّاس بر

)2217(  
2- 27- نخلبند

هنر بخش جدانشدنی از زندگی آدمی درگذر زمان است که از دیرباز در همه ي ابعاد 
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زندگي اش نمودی آشکار داشته است. یکی از شاخص ترین وجوه آن، آراستن مجالس، 
محافل و انجام تزییناتِ مکانِ برگزاریِ مراسم بوده. این تزیینات گاه برای مجالس آییني 
و دینی، گاه برای شادباش و سرگرمی و زمانی نیز برای عزا انجام میگیرد. در برخی از 
نوعی  بـه  نسبت،  این  میرسد  نظر  به  است.  اشاره شده   » نخلبند   « تعبیر  به  مستندات 
صنعـت، حرفه یا شغل برخی از افراد جامعه گفته می شده که از موم، درخت و گل و 

میوه می ساختند.
زِ حیرت که نخلي چنین کَس نبست     همه نخلبندان بخایند دست    

)3382(  
» نخلبندي دانم ولي نه در بستان، شاهدي فروشم ولي نه در کنعان.« )سعدی،56:1368(.

با توجه به اشارات موجود در اسناد مکتوب، پیداست که در گذشته افرادی بوده اند که 
با برخی از مواد خاصّ، حجم های گوناگونی مانند درخت را می ساختند و یا آن احجام 

را می آراستند.
درخت خرما از موم ساختن سهل است      ولیک از او نتوان یافت لذّت خرما

)خاقاني،45:1375(  
همچو نخلي بسته از صدگونه رنگ گفت هست این عالم پر نام و ننگ     

)عطّار،403:1384(  

2- 28- هیزم شکن
از دوران های قبل به گونه ای طبیعی در اختیار و  لوازمي است که  از جمله  چوب 
دسترس انسان ها بوده است؛ در نقاط جنگلی و کوهستانی، مردم از زمان های پیش از 
تاریخ از چوب برای ساختن ابزارها و پناهگاه و به خصوص سوخت استفاده می کردند. 
هر چند که امروزه از آن افراد تنومند با جثه های ستبر همراه با تبر و ارّه خبری نیست 
اما هنوز افرادی هستند که با تکنولوژی روز اقدام به تخریب جنگل جهت تولید زغال می 

نمایند.
نه هیزم که نشکافدش جز تبر     پریشان شود گُل به باد سحر     

)1917(  
نگفتم که دیوار مسجد بکن     تو را تیشه دادم که هیزم شِکن     

)3371(  
»ظالمي را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي به حیف و توانگران را دادي به 

طرح.« )سعدی،78:1368(
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3- نتیجه گیري
برخی از سنّت های بومی بر اثر گذشت زمان از بین رفته و به باد فراموشی سپرده 
شده اند و تنها، ممکن است در ذهن برخی از بزرگترها باقی مانده باشند. پیشه ها یکی 
از این عناصر است که دستخوش حوادث قرار گرفته اند؛ از گذشته تا کنون شغل های 
بسیاری وجود داشته اند که تعدادی پابرجا و تعدادی نیز منسوخ و به حاشیه رفته اند. چه 
بسا حرفه هایي که تا سال ها پیش بخشي از پیشه های اصلی و مورد نیاز مردم بوده و 
اکنون جز یاد و خاطره ای و شاید عکس و یا تصویری، چیزی از آن به یادگار نمانده باشد. 
متاسفانه برخی از آن ها که فراموش شده اند در زمره ی حرفه و هنرهای دستی قرار دارند 
پیشه هایي که عضوی از اصالت و هویتّ ما بوده اند. بنابراین یکی از وظایف جامعه ی 
امروز، حفظ سرمایه های ملّی و تاریخی است. پرداختن به این مقوله، باعث انتقال فرهنگ 
و هویتّ تاریخ اصیل ایراني به نسل های بعد می شود. مهارت آموزی و احیای دوباره ی 
مشاغل بومی و قدیمی زمینه ی ایجاد فرصت های شغلی بیشتری را مهّیا می کند، از این 
رو می بایست فرهنگ حرکت به سمت پیشه های سنّتی را در میان اقشار جوان جامعه 

نهادینه کرد.
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